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   *تحليل داستان دقوقي از مثنوي
  

   1دكتر ليلا نوروزپور
                               دكتر همايون جمشيديان

   دانشگاه گلستاناستاد ياران 
  : چكيده

دقوقي خود مقصودش را از اين   .  اي شهودي است   داستان دقوقي رويارويي عارفي اهل سلوك با تجربه       
 آغــاز يدانــد و ســفرش را بــا تــرك ســير جــسمان مي ديــدار خورشــيد در ذره و شــهود نــور،ســفر
 پيـاپي دقـوقي از      هاي  آيد همچون بي هوشي    ميرويدادهاي حيرت انگيزي كه در اين سفر پيش         .كند مي

يـن سـفر را سـفري آشـنا         شود كـه ا    مي اشيا به يكديگر سبب      »تبديلهاي«فرط حيرت و از نگريستن به       
 از  ها   تحليل داستان به كمك تبيين رمزها و سمبل        پس از   . نينگاريم و در پي معاني در بطن وقايع باشيم        

اين داستان كه حاصل كشف و شهود عرفاني        .  متن هستيم  معناي در پي نزديك شدن به       ،طريق بينامتنيت 
 بـه يـك   ها  كثرتةاي است كه در آن هم     ربهر است، بياني ديگر از همان تج       عارفي ديگ  ةمولوي يا تجرب  

 اين داستان با حالات موسـي در ديـدار نـور و             هاي  شواهد فراواني نيز از شباهت    . گردد ميوحدت باز   
  .    درخت وجود دارد

،   عرفاني را چون وحدت و كثرت      ي سنت فلسفي و   ها  توان ريشه  مي ،    با درنگ بر مضمون اين داستان     
داسـتان دقـوقي صـورت تجربـه شـده و عملـي آن              . در آن جـست    ...جـود و   وحدت و  ،  مراتب عالم 

ربه كـرده   ج و دقوقي در عالم مثال يا هورقليا ت        اند  ست كه فيلسوفان و عارفان در كتابها گنجانده       ها  آموزه
   . است

  
   . رمزيهاي داستان، وحدت وجود، دقوقيمثنوي مولوي، : هاهژ      كليدوا
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   پيشينه بحث،درآمد
داستان دقوقي كه گزارش سفري است شگفت انگيـز در مـرز دريـا و خـشكي،                      

مأخذي ندارد و   ،     ذكر كرده  »قصص و تمثيلات مثنوي   «براساس آنچه فروزانفر در كتاب      
 مشايخ عرفا و ساير معـاجم       هاي  از شخص معروفي به اين نام در كتب عرفاني و تذكره          

 عني كتاب المشتبه آتي الذكر كه آنتنها در يك مأخذ ي .رجال سرگذشتي ذكر نشده است    
دقـوقي عبـدالمنعم    ،   اگر همان شخص مقصود ذكر مولوي باشد       ،قزوينيمطابق نظر   هم  

  احتمـالا   قزويني ةبنا به گفت  .  و همعصر مولوي بوده است     640 متوفي به سال     ،بن محمد 
مولوي شخصي را از علما و عرفاي متوسط الحال و نسبتاً مجهول عصر خود انتخاب و                

  )110-107صص، 1362، فروزانفر( .استه اين حكايت را از زبان او نقل كرد
ها و    مولوي در برخي شرح    هاي   ديگر داستان  نتحليل اين داستان همچو       بررسي و 

دكتر زرين كوب با توجه به اينكه عين اين داسـتان در جـاي ديگـري          .  آمده است  هاباكت
 ـ  اسـت  تهكه مولوي خواس  بر اين باور است     ،  مذكور نيست   روحـاني خـود را در       ة تجرب

زرين كوب  . داند ميحديث ديگران نقل كند و يا آن را مربوط به يكي از اولياي مجهول               
دريـا را رمـزي از      ،     وجود هفت مردان را رمزي از رجال غيب        ،ي اين قصه  در تحليل كلّ  

و  انساني دانسته  است و تبديل هفت شمع          ةدنياي حس و اهل كشتي را رمزي از جامع        
-149، صص1373زرين كوب، . (هفت درخت را به يكي تعبيري از وحدت ارواح اوليا    

دانـد كـه     مـي او در بحث از اين داستان اين اشـكال را وارد            . به شمار آورده است   ) 152
 منافات دارد و ايـن      »حضور قلب «بيند كه با     ميدقوقي در حين اداي نماز اهل كشتي را         

گذارنـد، خـالي از      مـي  رجال غيب در پشت سـر او نمـاز           نكته با توجه به اينكه ابدال و      
  )  283ص ،1ج، 1368،  زرين كوب( .اشكال نيست

داند كه مكاشفات خود  مي دقوقي را كسي جز مولانا ن  ، با قطع و يقين    ،   كريم زماني 
از ديدگاه او اين حكايت بسياري از مباحث عرفـان و           . را از زبان دقوقي بيان كرده است      

  )500ص ، 3ج ،1377، زماني( .گيرد مير تصوف را درب
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   داستان ةخلاص
 ،   هـدف  خـود را ديـدار يـار در بـشر            ،    او دراين سفر  . دقوقي عارفي است اهل سفر    

 ناگهـان در    ورسـد  مـي بـه سـاحلي     . كند ميديدار قلزم در قطره و آفتاب در ذره معرفي          
. شـود  مي او نمايان  بر،رسد ميساحل دريا، هفت شمع با نوري حيرت آور كه تا آسمان     

شـوند و    مـي ناگهان، آن هفت شمع به يك شـمع بـدل           .توانند ببيند  مين مردم اين نور را   
از ديـدار ايـن منظـره،       ،    دقوقي. دهد ميسپس آن يك شمع به هفت شمع تغيير صورت          

 آن هفت شـمع بـه هفـت مـرد           . برد ميشود و ساعتي در بي هوشي به سر          ميهوش   بي
 آنگاه آن هفت مرد بدل بـه        . دهند مي تغيير چهره    ،رسيد مي آسمان   نوراني كه نورشان به   

دقوقي . ي آبدار هاي   بسيار و پر برگ و ميوه      هاي  شوند، درختاني با شاخه    ميهفت درخت   
كنـار ايـن درختـان      از  تـشنه و گرسـنه      ،    پرسد چـرا هـر روز انـسانها        ميحيران از خود    

 آن هفت درخت به يك درخت بدل        ،رود مي دقوقي جلوتر    . بينند مين گذرند و آن را    مي
و ديگر بار آن هفت درخت       بيند آن درختان براي نماز صف كشيدند       مي سپس   . شود مي

شود تا بداند كيستند، سـلام       ميدقوقي با حيرت به آنان نزديك       . بدل شدند  به هفت مرد  
ا از كجـا    كـه نـامش ر     ماند ميدقوقي در . گويند ميسلام   برند و  ميآنان نامش را     .كند مي
و  داننـد  مـي اش را     سـبب سرگـشتگي    ، با اشرافي كه بـر ضـمير او دارنـد          ،آنها. دانند مي
بـه   گزيننـد و رو    مياو را به امامت جماعت بر       . گويند عارفان از اسرار عالم با خبرند       مي

 در بنـد     اي افتـد، كـشتي    مي چشمش به دريا     ، دقوقي ،در ميان نماز  . گزارند ميدريا نماز   
ساكنان كشتي از بـيم مـوج و مـرگ          و  شود   ميين اين سو و آن سو كشيده        امواج سهمگ 

هنـوز نمـاز آنـان       و   كنـد  ميدر ميان نماز براي نجات آنان دعا        ،     دقوقي . كشند ميشيون  
دعـاي چـه    : كـه پرسند ميآن هفت تن . رسد ميكشتي به سلامت به ساحل ،   پايان نيافته 

بيند اثري از آن هفت تن  ميگرداند  مير دقوقي روي ب ؟كسي اهل كشتي را رهانده است     
بـرد، امـا هرگـز نـشاني از آن      مـي  روي آنان اندوه  ديداردقوقي سالها در آرزوي  . نيست

  .يابد مين
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  شخصيت اصلي داستان / آغاز جستجو  -الف
 »امر متعـالي  «شود كه مقصودش     مي دقوقي، مردي مسافر تصوير      ،       در آغاز داستان  

 وةرافيـايي مـشخص و مـادي اسـت و نـه شـي      مقصدش در مكـان جغ    بنابراين نه   ،    است
را رها كرده اسـت     » يسيرجسمان « دقوقي . رفتنش چون ديگر سفرهاي اين جهاني است      

  :  سفري از ظاهر به باطن،  تا نور خداوند را در بشر ببيند
ــي  ــت روزي مـ ــشتاق وار  گفـ ــدم مـ  شـ

   
  

ــار   ــوار يــ ــشر انــ ــنم در بــ ــا ببيــ  تــ
  

ــنم قلزمـــــي ــا ببيـــ ــر تـــ  اي هدر قطـــ
  

  
ــدر ذره ــابي درج انــــــــ  اي آفتــــــــ

  

 چون رسيدم سـوي يـك سـاحل بـه گـام           
  

  
 بـــود بيگـــه گـــشته روز و وقـــت شـــام

  

  )425 ص ، دفتر سوم، 1382 ، مثنوي  (                                                             
 پيداست كه   آيد كه شوق ديدار نور يار او را برانگيخته است و           مياز گفتار دقوقي بر     

درصدد معرفت عالمانه نبوده است، چرا كه دانايي با ماندن و خواندن و درنگ كردن به                
مضمون ديدار نيز در سـطح    . شود مي با حركت و رنج سفر ميسر        ،    آيد و ديدار   ميچنگ  

 كـه هـر دو در       ، در ذره  ،نا معمول است چراكه  دريا در قطره و خورشـيد          ،     معنايي ةيولّاّ
شود كه روشنايي  ميماجرا از آنجا آغاز   . نمايد ميغير واقعي و دست نايافتني       ،  عالم واقع 

  :گويد ميمولوي در مثنوي . روز رخت بر بسته است
ــوي آن روز را   در شــــب تاريــــك جــ

  
  

 پــيش كــن آن عقــل ظلمــت ســوز را    
  

 رنــگ بــس نيكــي بــود    در شــب بــد 
  

  
 آب حيــــوان جفــــت تــــاريكي بــــود

  ج

  )163ص ،  دفتر اول،  همان(                                                                
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 تاريك لحظه اي اسـت كـه پيـام واقعـي تحـول در            ةلحظ«: گويد مي  جوزف كمپل   
  )69ص ، 1380،  كمپل(» رسد مي در تاريك ترين لحظه نور فرا ؛شرف آمدن است

  
   مكان-ب

 و خـاك اسـت و زنـدگي         سـاحل  يك سوي دريا  ،    مكان واقعه نيز در كنار درياست     
مولوي در جاهايي ديگر دريا را نـشان        ،    شود ميزميني و پس از آن مرز عالم ماورا آغاز          

  : داند ميعالم بالا 
ــداري دري  ــه گفـــت وگـــوي بيـ ــا بـ  تـ

  
  

ــري     ــي ب ــويي ك ــواب ب ــت خ ــو زگف  ت
  

ــس ــزاد  ح ــز خــشكي ب ــد ك   خــشكي دي
  

  
ــاد  ــا نهـ ــر دريـ ــاي بـ ــان پـ  عيـــسي جـ

  

ــاد    ــشكي فت ــر خ ــشك ب ــسم خ ــير ج  س
  

  
ــا   ــان پـ ــير جـ ــاد  سـ ــا نهـ  در دل دريـ

  

  وهـم و فهـم وفكـر ماسـت         ،موج خـاكي  
  

  
  محــو و سكرســت و فناســت،مــوج آبــي

  

  )29 ص،   دفتر اول،1382 ، مثنوي                                                                  ( 
  :و يا در اين ابيات

 ملاحتهاي هر چهـره از آن درياسـت يـك قطـره           
  

  
 قطره سير كي گردد كسي كش هست استسقا       به    

  

ــدانها  ــه مي ــدانها رهــي داري ب  دلا زيــن تنــگ زن
  

  

  تو پنـداري نـداري پـا       ،مگر خفته است پاي تو      
  

  )40ص،  1ج ،  غزليات شمس(                                                          
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دهـد   ميراي اين عالم روي     و  مي شهودي در عال   هاي     رويدادهاي عرفاني و تجربه   
 هـاي   ، مكان جغرافيايي حـوادث و تجربـه       »هور قليا «عالم  . نامند مي »قليا هور«كه آن را    

 و حـوادث  ءديـدار بـا اوليـا   . مكاني كه جمع اضداد در آن ناممكن نيست ،    عرفاني است 
زمـين   كننـد؛  مـي روانها به هنگام خواب در آن عالم سير         ،    دهد ميشگفت در آنجا روي     

جهان هورقليا هم شـامل افـلاك و يـك زمـين            «. لكوتي كه در مرز و پايان زمان است       م
زمـين  . افلاك به صورت نمونـه و مثـال         نه زمين و افلاك محسوس بلكه زمين و        ؛است

   نيـز متـضمن جميـع صـورتهاي مثـالي موجـودات فـردي اسـت و اشـياي                    »قليـا  هور«
 جميـع حـوادث نفـساني و        مكـان واقعـي   .  كه در جهان محسوس موجودند     هاجسماني
). 157ص،  1373،  كــربن(. كرامــات و خــوارق عــادت،  هــا الهــام،  هــاوحــي،  روحــاني

 يعنـي   ،فيثاغورث در عالم هورقليا توانست سماع افلاك و موسقيي عـالم را درك كنـد              «
  )167ص،  همان(» ي خود و فارغ از اعضاي ادراك حسيخارج از جسم ماد

 نامهايي است   ،    ناكجا آباد و اقليم هشتم    ،    عالم واسطه ،     خيال عالم،    1»هورقليا«   عالم  
اي   اين عالم، عالم واسطه    .عالم معنوي كه در فراسوي اقليم محسوس قرار دارد        براي آن   

ايگـاه شـهودهاي    اين عالم ج  «. شود مياست كه در آن روح، جسماني و جسم روحاني          
 رمـزي بـا   هـاي  ي و سرگذشـت   كه در آن حوادث خيال     ؛اي است  گون است عرصه  تجلي

داريـوش شـايگان     ) 43-42 صـص  ،1384،    كـربن ( » .شـوند  مـي واقعيت راستين آشكار    
 جغرافيـايي   هـاي   مكان اسرار آميزي كه آن سوي كوه قاف است كه در نقـشه            «: گويد مي

شود كه مختـصات جغرافيـايي مـا         مياين منطقه از جايي آغاز      ،    بشر نشاني از آن نيست    
 ،   شـايگان (. مكاني بيرون از مكان، مكاني در لا مكـان كـه جـايي نـدارد              . بدان راه ندارد  

  ) 89ص، 1373
به باور عارفان اين عالم را      ،     راهي به ادراك اين عالم فراسويي ندارد       ، ظاهر    حواس

گويد كه عـضو ديـدن       ميهانري كربن در اين باره      . توان شناخت  ميتنها از طريق خيال     
كند و ديـدني و      مييايي خيالي است كه در قلمرو برزخ رسوخ          و موجودات هورقل   ءاشيا

معتقدان بـه   ) 178ص،    1373،    كربن(«. كند ميمشهود و غيبي را بر خود ديدني        ،    ناديدني
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خيـال  . خيال متصل و خيال منفـصل      كنند؛ ميوحدت وجود خيال را به دو گونه تقسيم         
، 1375،    جهـانگيري  (»اسـت پـذيراي معـاني و ارواح       «اسـت و     ميمنفصل، مستقل از آد   

در حالي كه خيال متصل بـه خيـال كننـده وابـسته اسـت و بـدون او از ميـان                  ) 222ص
   . رود مي

  
   حوادث داستان-ج

دور  از هفت شـمع را ،  دهد كه دقوقي   ميهنگامي روي   ،   شگفت انگيز  ةنخستين واقع 
اي اسـت كـه    ونـه  بـه گ ها پرتو اين شمع. شوند مي به يك شمع بدل ها اين شمع ،  بيند مي
 زمـين و  ،    نورشان ازماه پـر فـروغ تراسـت        جهاني تصور كرد؛  توان آن را نوري اين       مين

،   شـود  مـي هـوش    بـا ديـدار آن بـي      ،    دقوقي كـه اهـل راز اسـت       ،  نوردد ميآسمان را در    
توانـد   مـي آن نـور بـسيار و شـگفت آور را ن          ،    كسي جز دقـوقي   ،    درپي  پي هاي  هوشي بي

  : كند مي به طور ضمني به ماورايي بودن اين نور اشاره مولوي خود.ببيند
  

ــده    ــر دي ــد عجــب ب ــدي ب ــشم بن ــا چ  ه
  

  
 كـــرد يهـــدي مـــن يـــشا بندشـــان مـــي

  

  )425ص دفتر سوم، ،1382 مثنوي،                                                                  (
 . كنـد  مـي دي را تـداعي      معنـايي متعـد    هاي   متون عرفاني هاله   ةشمع و آتش در حوز    

آتـش نـشان     و هل اتاك حديث موسي اذ راي نارا       «: گويد مي طه   ةميبدي در تفسير سور   
موسي با آتـش ميهمـان   . عرب آتش افروزد تا بدان مهمان گيرد  ،    جود است و دليل سخا    

  )112ص،  6ج ، 1376،  ميبدي (».خدا شد
بـا توجـه بـه آنچـه     . بينند يم نوراني را نهاي  همگان آتش و ميوه،در ماجراي دقوقي  

 از تجليـات خـدا      ايتجلي»  االله نور السموات و الارض      «گفته شد آن نور، بر اساس آيه      
  .بوده و ديگر اينكه آتش براي دعوت است و همگان در شمار دعوت شدگان نيستند

ديـدار آن  بـر      ،    بـه ايـن سـبب      خويشتني اسـت و        گويا ادراك اين نور پس از بي      
نور خداوند به چراغداني مانند شده است بر درخت         ،     نور ةدر سور .  نيست همگان ميسر 
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و مـن    «:فرمايـد  مي بعد   ةدهد و سپس در چند آي      ميزيتون كه روغن آن درخت روشني       
 . ياري خداوند نـاممكن اسـت      پس ديدار نور الهي بي    » لم يجعل االله له نور فماله من نور       

.  آتش نماد زمينـي خورشـيد اسـت        ،در اساطير . كند ميخورشيد را تداعي    ،    نور خداوند 
  )120ص،  1385،  رادفر و ديگران(

 احتمـالا آن نورهـا     ،كرده است  مي از آنجا كه دقوقي از ساحل به سوي دريا حركت           
ت و بعد آن سري اين نـور آشـكارتر          يهنگامي اهم  .از ميان دريا بر او نمودار شده باشند       

گشتند و دركي از آن نور       ميي نور به دنبال چراغ       مردم جويا  :گويد ميشود كه راوي     مي
ي را تنها از طريق قـواي غيـر         خداوند متجلّ «: نويسد ميهانري كربن   . درخشان نداشتند   

ص ،    1384،    كـربن ( » .تـوان ادراك كـرد     مـي ي در حالت خواب يا بيداري عرفـاني         حس
 با آمدن نور سـايه فنـا        بنابراين،    گويد حق نور است و عالم سايه       ميابن عربي نيز    ) 287
شود آنگـاه كـه      مينفس با رؤيت االله فنا      ،    ي خداوند نور و نفس سايه است      تجلّ،  شود مي

) 466، ص   2ج  ،    بـي تـا   ،    بـن عربـي   ا(. شـود  مـي خداوند حجاب بر اندازد سايه آشكار       
  .  ابن عربي استة اين نظريةشكل تجربه شد،  توان برآن بود كه داستان دقوقي مي

 كـه مقـصود همـان       -اگر شمع را    . شود مي هفت شمع به يك شمع بدل        ،ندر داستا 
ي اسـت كـه     هاي  اين دگرگوني از ويژگي   ،     تجلي خداوند در قالب نور بدانيم      -نور است   

 »بي نقش چندين صـورتي    «مولوي خداوند را    . نمايد ميخداوند در قالب آن جلوه گري       
  :كند ميداند كه هم مشبه و هم موحد را خيره  مي

  
 گـــاه خورشـــيد و گهـــي دريـــا شـــوي

  
  

 گـــاه كـــوه قـــاف و گـــه عنقـــا شـــوي
  

 تو نه ايـن باشـي نـه آن در ذات خـويش            
  

  
ــيش  ــيش بـ ــا وز بـ ــزون از وهمهـ  اي فـ

  

ــور   ــدين ص ــا چن ــش ب ــي نق ــو اي ب  از ت
  

  
 هـــم مـــشبه هـــم موحـــد خيـــره ســـر 

  



  
      

  17    تحليل داستان دقوقي از مثنوي

 كنــــي گــــه مــــشبه را موحــــد مــــي
  

  
 گـــه موحـــد را بـــه صـــورت ره زنـــي 

  

  )183دفتر دوم، ص، 1382مثنوي، (                                                              
در وراي  توانـد  مي،   تنها عارف اهل شهود كه خداوند جمال خويش را به او نمايانده           

 ـ      «. تشبيه و تنزيه، حق را مشاهده كند        او ،كنـد  مـي ي وقتي نشان جمال الهي بر بنـده تجلّ
شـوند و او    مي شيءبا مقام ربوبيت تبديل به يك       سه   در مقاي  ءشود و تمام اشيا    ميمست  

  اسـاس   ايـن بـر   ) 278ص ،1377،    ريتـر (» . از يكـديگر نيـست     ءديگر قادر به تمييز اشيا    
توان رمز تبديل كثرت به وحدت و انتقال از ظـاهر بـه بـاطن                ميتبديل هفت به يك را      

  .دانست
و هفـت مـرد بـه هفـت         شـوند    مـي ها به هفت مرد بدل      آن شمع ،     داستان ةدر ادام    

شـود و هـر      ميهفت درخت به يك درخت تبديل       ،    د و باز  نده ميدرخت تغيير صورت    
 2» هـا   تبـديل « حيـران بـه ايـن        ،شـود و دقـوقي     ميدم هفت به يك و يك به هفت بدل          

اي فلسفي و عرفاني است      بيان شهودي نظريه  ،    ها و كثرت و وحدت    اين تبديل . نگرد مي
  . نامند مي »وحدت وجود«كه آن را 

 هفت تن ابدالي است كـه خداونـد توسـط    ، تداعي كنندة  به هفت مرد   ها  تبديل شمع 
كند بـه هـر بـدلي اقليمـي را كـه در آن               مي عالم را حفظ     ة اقاليم و نواحي هفت گان     آنها

اينان را ابدال نامند زيرا وقتي موضعي را ترك كردنـد           «: گويد ميابن عربي   . ولايت دارد 
 شخصي را بر صورت خويش در ،ز خويش را بر جاي خود گذارند و خواستند عوضي ا   

گذارند كه هر كس ولي را مشاهده كند شكي در اين كه وي همان شخص                ميآنجا باقي   
  ) 21، ص73، باب1382،  ابن عربي( ».كند در حالي كه او خودش نيست مياست ن
ا و   يكي بيش نيست وعبارت اسـت از خـد         ، هستي »وحدت وجود « ةاساس نظري  بر
كنـيم وجـود حـق در اعيـان          مـي آنچـه مـا ادراك      . ات او در مراتب مختلف وجود     يتجلّ

 هـاي   اشتراك آنها در حق بودن آنهاست و اختلاف، در كثـرت صـورت            ،    ممكنات است 
 حجـاب  ،مخلوقـات .  نهـان در آن، متـوهم اسـت    بي وجود حـقّ    ،جهان. اعيان ممكنات 
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روي خـود را    ،     اهل مكاشفه و سـلوك      جز بر  ، در پس اين حجابها    ،حق،  خداوند هستند 
ي در مراياي اعيـان      كه از اين حيث متجلّ     ، و صفاتش  ء از حيث اسما   ،حق«. كند ميپنهان  

را از جميـع    اما از حيث ذاتش كه مجرد و مع       ،     همان عالم است   ،و مظاهر ممكنات است   
 برابـر   غير عالم و متعالي از آن است و به اين اعتبار است كـه در           ،اوصاف و نسب است   

 ،   جهـانگيري  ( ».يابـد  مـي معنـي   ،    ما سواي باري يعني عـالم     ،    خلق و در برابر باري    ،    حق
كند و به عنوان     ميي  خداوند به عنوان ظاهر در عالم كبير و صغير تجلّ         ) 426ص  ،  1375

  . باطن همواره ثابت و درك ناشدني است
حـضرت ذات   -1: كنند ميهستي را در پنج مرتبه خلاصه       ،    صوفيان وحدت وجودي  

  ) حـضرت مثـال يـا عـالم مثـال         (حضرت خيال   -4حضرت ارواح   -3حضرت عقول   -2
شود يا به معناي     ميوقتي لفظ موجود به ممكنات اطلاق       « .حضرت حس يا عالم ماده    -5

،   همـان (» ناي واجد مفهوم وجود نه حقيقت آن      منتسب به وجود حقيقي است و يا به مع        
 ـصادر شده است و همگـي تجلّ      ،    يعني ذات الهي  ،    ل او ةهر مرتبه، از مرتب   ) 248ص   ات ي
عالم شهادت يا عالم    .  كاملتر است  ،تر باشد  نخست نزديك  ة هر مرتبه كه به مرتب     ؛اند  الهي

آنچـه در   . ترين اسـت   ارزش  از نظر عارفان بي    ،ترين مرحله قرار دارد    اجسام كه در پايين   
وجود خداوند حقيقـي    . شود مياشته  ي است كه موجود پند    هاي  اين مرتبه قرار دارد، عدم    

 عـالم ناشـي از ظهـور و         كثـرت و كـلّ    . شود مي آن تصور    ةاست و وجود ممكنات ساي    
  . ي خداوند استتجلّ

 . وحـدت آفـاقي و وحـدت انفـسي    : كننـد  مـي  وحدت را به دو جنبه تقسيم       ،عارفان
. ناسـت  ف ةوحدت نفس انسان با خدا يا به عبارت ديگر رسيدن به مرحل           ،    وحدت انفسي 

 ، غيـر از خـدا     -2 . خدا هستي مطلق است    -1 :وحدت آفاقي مركب از چهار جزء است      
 عـالم   -4 .هستي تمام موجودات هـستي خداسـت      -3 . معدوم و نيستند   ،يعني عالم وآدم  

 ـ  ،  داراي هستي نيست بلكه هستي نماست  ، كاكـايي (. ي خداسـت  به عبـارت ديگـر تجلّ
از ،    ر زير ساخت اين داستان وجـود دارد       عرفاني د ،    اين نگرش فلسفي  ) 212 ص ،1382

  . توان يافت ميردپاي تبديل انسان به درخت را در اساطير ،  سوي ديگر
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 باستاني بر اين باور بودند كه انسان از درخت به وجود آمده اسـت و                هاي  افسانه در
.  (porteous,1996, p.173). تبديل زنان و مردان به درخت شـگفت انگيـز نبـوده اسـت    

كند اين است كه مرد و درخت و دگرگونيهاي آنها پس از  مي در اين جا جلب نظر   آنچه
  .   تغيير صورت شمع يا نور است

 پوشـاند،  مي را   ها  همچون انبوهي برگها كه شاخه    ،     درخت در اين داستان    هاي  ويژگي
،   تراوانـد  مـي ي كـه نـور      هاي  گذشتن سر درخت از سدره و بيخش از گاو و ماهي و ميوه            

درخـت در   «: نويـسند  مـي در وصف درخت كيهاني     ،    شباهت با درخت كيهاني نيست     بي
كهن ترين تصويرش، درخت كيهاني غول پيكري است كه رمز كيهان و آفرينش كيهـان               

ش در سراسـر    هـاي   ريـشه ،    نوك اين درخت تمام سقف آسمان را پوشانيده اسـت         ،    است
 و قلـبش جايگـاه      انـد   هان گـسترده   پهن و ستبرش در پهنه ج      هاي  شاخه،    اند  زمين دويده 

 خورشيد و ماه و ستارگان در ميان شـاخ و برگهـاي ايـن درخـت                 . آتش آذرخش است  
 دست يافتن بـه تـاق آسـمان و    ةاين درخت وسيل. درخشند مي تابناك  هاي  همچون ميوه 

  )9ص ، 1376، دوبوكور (».ديدار خدايان و گفتگو با آنان است
 و كاركردهاي درخـت كيهـاني را        ها  ن ويژگي درخت در سرگذشت دقوقي تمامي اي     

  . دارد
خورد كه تا حـدودي روشـنگر        مي تقريباً مشابهي به چشم      ة نمون ،در غزليات شمس  

رود كه همه آنهـا بـه يـك          ميدر اين غزل از صد هزار درخت سخن         . اين داستان است  
ورها در برابـر    اين ن ،    اند  ها به ظاهر متفاوتند و همه در اصل يكي        شمع. شوند مينور بدل   

   :شوند مينابود ،  ظهور نور حق
  

 گرچه بي دست و دهاننـد درختـان چمـن      
  

  
 ليك سرسـبز و فزاينـده و دردي خوارنـد         

  

 صد هزارند و ليكن همه يـك نـور شـوند          
  

  
 ها يـك صـفتند ار بـه عـدد بـسيارند           شمع
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       وقياسنورهاشان به هم اندرشده بـي حـد 
  

  
 دچون برآيد مه تـو جملـه بـه تـو بـسپارن      

  

 چشمهاشان همه وامانـده در بحـر محـيط        
  

  
 لب فرو بسته از آن موج كه در سر دارنـد          

  

  )134ص ، 2ج  ،1362 ،غزليات شمس                                                          ( 
وجـود يكـي بـيش      «:  يكي بودن وجود ونورآمده اسـت      ةدر كتاب انسان كامل دربار    

 و باطن اين وجود يك نـور و ايـن نـور             ؛باطني ظاهري دارد و   وجود   ،اين يك  نيست و 
نوري است نامحدود و نامتناهي و . است كه جان عالم است و عالم مالامال آن نور است

بل خود همه اين نور است و ظاهر اين وجـود تجلـي             . بحري است بي پايان و بي كران      
ودات يك وجـود اسـت و    و يا اينكه تمام موج    ) 268 ص ،1379،    نسفي (».اين نور است  

 اكنون تو اين يك وجود را به هر نـامي           ؛ملك و ملكوت و جبروت مراتب اين وجودند       
 اگر يك شخص گويي راست بود و اگر يـك درخـت گـويي هـم                 !خوان ميكه خواهي   

. راست بود و اگر يك وجود گويي و به هـيچ نـامش منـسوب نكنـي هـم راسـت بـود                      
جالـب اينكـه     يكـي و آن هـم نوراسـت،      ،وجود،   در اين گفتار نسفي   ) 197ص  ،    همان(

آن نور ممكن است شخصي باشد يـا  ،  دقيقا با داستان دقوقي مطابقت دارد ،    مثالهاي آمده 
   . درختي
 ـ    مي »شرح التعرف«در   : كنـد  مـي ي خوانيم كه خداونـد در صـورتهاي گونـاگون تجلّ

،   بر كـوه افكنـد     لكن آن موسي     ،ي كند  در هر چه خواهد تجلّ     ،ي حق مختلف است   تجلّ«
ديـد و   ميي در كوه ثير تجلّأ غير، فاني گردانيد از بهر آنكه ت    ةنظاره موسي كوه را از نظار     

بلا و يوسف و كوه همه واسطه بودنـد      .... ي جلال بود و جلال صعق واجب كند       آن تجلّ 
 حق بودند نه    ة پس ايشان نظار   ؛ي خود را به اين بزرگان در اين وسايط نمود         و حق تجلّ  

، مستملي بخاري (.  لطف ديد نه يوسف    ،يعقوب،     جلال ديد نه كوه    ،موسي.  واسطه ةرنظا
  )159ص ،  ربع چهارم،  1363
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سالك . داند مي سالكي را كه به نور الهي رسيده باشد صاحب قدرت و همت              ،نسفي
شـود كـه گفـت       ميشود و مقامش آن      ميوقتي به نوراالله رسيد رياضت و مجاهده تمام         

 المـومن در نـور االله چنـدان         ةفراسگويد اتقوا    مي پيامبر درباره اين مقام      كنت له سمعا و   
خداي ،    هرچه سالك كند  «رود   ميكند كه حجابهاي نوراني و ظلماني از پيش او           ميسير  

  )309-308 صص ،1379، نسفي(» .شود ميكرده است و صاحب قدرت و همت 
 هـاي   ت كـه خداونـد در چهـره       حاكي از اين اس ـ   ،     عرفاني عارفان  هاي  تجربه،    اصولاً

ي عاشقانه با خداوند بـه ايـن    عطار در گفتگوي  ،    در شعر زير  . نماياند مي گوناگون خود را  
 گونـاگون خـود را      هـاي   خواهد اين گونه با چهره     ميكند و از او      ميگري او اشاره     جلوه

سـر  البتـه ايـن نهـي از        ،    شناسـد  مـي  خداونـد را     ها   چهره ةظاهر نكند چرا كه او در هم      
  .شناسد ميمعشوق را در هر چهره  مغازلات عاشقانه است و تأكيد بر اينكه عاشق،

  

ــي  ــرون نمـ ــون زدل بيـ ــي چـ ــي دمـ  آيـ
  

  
ــا  ــون ميـ ــده ديگرگـ ــان در ديـ ــر زمـ  هـ

  

ــرد   چــون كــست يــك ذره هرگــز پــي نب
  

  
 تــو بــه يــك يــك ذره بوقلمــون ميــا     

  

  )7ص ، 1362 ، عطار          (                                                              
بيـت سـوم همـان      . شود ميدر اينجا نيز با پديدار شدن روي معشوق همه چيز محو            

  .   نشان كثرت است،  هفت مانند صد مضمون داستان مورد بحث است؛
ماجراي آن قوم درگيـر     ،     فرعي داستان دانست   ةتوان آن را حادث    مي ديگري كه    ةحادث

كـه پـس از       شايد براي نمايش كرامت دقوقي آورده شده باشـد         اين حادثه ،    توفان است 
  .  وحدت واقعي نهان در پس كثرت به كرامت رسيده استةديدار با نور و تجرب

نور خداوند از ،   موسي ةدر واقع ،     رمزي ديگري نيز دارند    هاي  نور همانندي  درخت و 
 زرين كوب   -د شد در اين باره پس از اين توضيح داده خواه         -ي شد درون درخت متجلّ  

،  1373،  زريـن كـوب   (. داند ميدر داستان دقوقي رمز زندگي و تجديد حيات          درخت را 
  )152ص 
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  )ع(اي داستان دقوقي با داستان حضرت موسي تحليل مقايسه
 هـاي     ماجراي دقوقي از سوي ديگر با داستان موسـي بـه روايـت قـرآن هماننـدي                

. افكنـد  مي داستان دقوقي    هاي  ر رمزها و ابهام   پرتوي ديگر ب  ،    بسياري دارد كه در مقايسه    
شود و سپس رمزهاي مشترك  مينخست وجوه مشترك اين داستان با روايت قرآني ذكر  

  . شود مييا نزديك به هم در هر دو روايت با هم مقايسه 
بيند و بـه     مياز دور آتشي    ،    كند مي طور آمده است كه موسي در بيابان سير          ةدر سور 

. چون آمد به آن آتش آواز دادند او را كه يا موسي من خداونـد تـوام               «: درو ميسوي آن   
آيد و به گـوش تـو رسـانيده          مي سخني كه باتو گفته      ،دار ميگوش  ،    من بگزيدم تو را   ....
، 1376،    ميبدي (»دار يادكرد مرا   مي مرا پرست و نماز به پاي        ،نيست خدا مگر من   .. . آيد
كنـد   مـي عنايت  ،    د تا اينكه خداوند معجزاتي به موسي      ياب ميگفتگو ادامه   ) 94ص  ،  3ج  

 قـومش  ،  رود مـي موسي به سوي فرعون  . تا به سوي فرعون برود و مردم را نجات دهد         
مـشابهت  . شـوند  مـي گذراند و فرعون و يارانش در دريا غـرق           ميرا به سلامت از دريا      

قـومش را نجـات    د وشو مي خداوند  ةموسي برگزيد ،    ديگر در اين است كه با ديدن نور       
ياري رساني را يكـي از      ،    نسفي.رهاند ميدقوقي نيز كشتي نشستگان را از مرگ        . دهد مي

انـسان  «. دانـد  مـي داند و در اين  كار او را وارث پيـامبران   مياصل   عارف وهاي  ويژگي
 روزگـار و در     هـاي   داند و رها كردن آنان از فتنه       ميكامل طاعتي بهتر از كمك به خلق ن       

  )76-75صص ،  1379، نسفي(»  حال وارث انبيا استاين
پـس از يـاد كـرد       .  روايت ديگـري از ايـن مـاجرا آمـده اسـت            ، اعراف ة    در سور 

ماجراي از آب گذشـتن موسـي بـا         ،   موسي و فرعون و بيان معجزات موسي       هاي  گفتگو
رود و اينكـه موسـي       مـي  خداوند با موسي سخن      ةشود و سپس از وعد     مييارانش بيان   

را كه نامزد كرده بوديم و       مي هنگا ،چون موسي آمد  «. خواهد خدا خود را به او بنمايد       يم
 ،   با من نماي تا نگرم    ،   خداوند من  :موسي گفت ) بي ترجمان (سخن گفت خداي او با او       

 اگر كوه آرميده بماند بر جاي خـويش،         ،خداوند گفت اكنون نبيني مرا لكن به كوه بنگر        
 كوه را خرد كـرد      ، او ، چون پيدا شد خداوند    »ما تجلي ربه للجبل   فل« ،پس آنگه مرا بيني   
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پـس از ايـن، خداونـد بـه          )720، ص   3 ج   ،1376،  ميبـدي  (».و موسي بيفتاد بي هوش    
 اي موسي، من برگزيدم تو را بر مردمـان بـه پيغـام              :االله گفت «موسي چنين خطاب كرد     

  ) 720ص ،  همان(» خويش و سخن گفتن خويش با تو
هـردو واقعـه در     ،     مشترك دو داستان اين است كه هـر دو مـسافرند           هاي  ي     ويژگ
هـر دو در    ،    شـوند  مـي رو  ههر دو با ديدن نور با موجود ماورايي روب        ،    دهد ميشب روي   

شوند و سـبب     ميهر دو صاحب كرامت     ،    شوند ميهوش    شگفت بي  ةمواجه با اين واقع   
   . نجات مردمان

 سـخن   »آيـت كبـري   « خداونـد از     ، موسي با خـدا     پس از گفتگوي   ، طه ة    در سور 
 خلق پوشيده و    ةآيت كبري به حقيقت آن است كه از ديد        «: نويسد ميگويد و ميبدي     مي

 ناخواسته به سر بنده رسيده و     ،شرابي از غيب روي نهاده    ،    ف بنده رسته  ف و تصرّ  از تكلّ 
 هـاي   آن و ميـوه    ر و نـور فراگي ـ    ها  شمع)114ص  ،  6ج،    همان(» .چاشني آن به جان يافته    

آيت ،     دقوقي از هيبت نور    هاي  هوشي  و بي  ،توانست ببيند  مي كه جز دقوقي ن    ،درختان را 
  . كند ميكبري را تداعي 

كار سالكان آن است كه خود را تمام كنند و مراتب      «: گويد مي نور   ة  نسفي نيز دربار  
يدا آيد تا جمـال  خود را ظاهر گردانند تا نور خداي ظاهر شود و آن چشم و آن گوش پ      

در داسـتان موسـي،     ) 367ص  ،  1379،    نـسفي (» .خداي را ببيند و سخن خـداي بـشنود        
گويد، در داستان دقوقي درختي كه از        ميخداوند يا نور، از ميان درخت با موسي سخن          

  . گويد ميتبديل نور ايجاد شده است با دقوقي سخن 
سفر آنان  ،    ن در ساحل دريا بوده     وعدگاه آنا  ، رمزي ديدار موسي با خضر     ة   در واقع 
عبـارت    ميبدي در تفسير  . نامد مي »مجمع البحرين «شود كه قرآن آن را       مياز جايي آغاز    

داند كه با توجـه بـه رمزهـاي     مي آن دو دريا را درياي مشرق و مغرب     »مجمع البحرين «
مـوع  شرق رمز آن عالم وغرب اين عالم است كه در مج           -آن گونه كه ذكر شد     -عرفاني

پديدار شدن نور را تـداعي       ساحل دريايي كه دقوقي در آن قرار دارد و هنگام غروب و           
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حتي بلغ مجمع البحرين  حيث يلتقي بحر فارس و بحرالروم و قيل همـا بحـر                 «. كند مي
  )715ص ، 5 ج،1376 ،  ميبدي(» المشرق و المغرب اللذان يحيطان بجميع الارض

 پـس از آنكـه      ؛شباهت نيست  ار موسي و خضر بي    پايان ماجراي دقوقي به پايان ديد     
هـذا  «خضر گفـت  ،  در نيافت و با او مخالفت كرد     موسي معناي اعمال نمادين خضر را     

 او را ، اهل كشتي كردآن هفت مرد به جرم دعايي كه دقوقي در حقّ ». بيني و بينكفراقٌ
  .  غيب شدند و دقوقي را در حسرت گذاشتند،فضول دانسته

 ـ  ةدقوقي تقريباً به گون    موسي و خداوند بر    ي كـرد و يـا اينكـه مولـوي           مشابهي تجلّ
ت درخـت   در داستان دقوقي، ماهي   .  دقوقي را تصوير كرده است     ة تجرب ،ثير قرآن أتحت ت 

ي اما در داستان موسي به صراحت آ مده آتشي كه بر درخت تجلّ            ،    و آتش در ابهام است    
،   قـرآن هـاي   شايد از آن رو است كه آموزه آن ابهام و اين تصريح. نموده، خداوند است  

 كـه  انـد   شخـصي هـاي  تجربه،    شهودي و ماجراهاي عارفانه    هاي  اما تجربه ،    تعليمي است 
  . بيان حال يا وجد راويند،  پيش از اينكه در صدد تعليم باشند

 حاكم بر داستان دقوقي در بخشي از كتـاب سـهروردي آمـده              ةتمامي ساختار انديش  
داند كه در اثر رياضت و اسـتغراق در          ميرا كسي    او،    لهأ تعريف حكيم مت   است كه او در   

توانـد آن را بـر       ميگاه بخواهد   پيكرش چون پيراهني شده است كه هر      شهود انوار الهي    
كند و به عالم نور عروج كند و به هر صورت و قالبي كه بخواهد در آيد و اين توانـايي                     

 خود فاعـل و     ، و آنگاه كه از عالم نور انفعال پذيرد        شود ميبر اثر تابش انوار الهي ميسر       
  )503، ص 1ج، 1380، سهروردي( . پذيرد مي به هر چه اشاره كند تحقق ،شود ميثر مؤ

در بهگـود گيتـا     . خـورد  مـي در ديگر اديان نيز اين گونه تجربيات شهودي به چشم           
او را تنهـا كـسي   اي معرفي شده كه در همه چيز نمايان است و حقيقت    خداوند به گونه  

بنگر كـه سراسـر جهـان از    «.  غيب بين داده شده باشد ةتواند ادراك كند كه به او ديد       مي
 همه را در من يكي شده و بـه هـم            ! اي ارجونا  ،جماد و حيوان و ديگر هر آنچه خواهي       

 اينك تو را ديدگاني غيب بـين        ! نتواني ديد  ها  پيوسته خواهي يافت ولي مرا با اين چشم       
و در جـايي ديگـر      ) 144ص  ،    1374،  موحـد (» .لال الهي مرا تواني نگريـست     دهم تا ج  
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 كـه خـداي     ، ذات اعظم مرا   ،بينند ميونادانان كه ظهور مرا در صورت انساني         «:گويد مي
آيند و ديگـران نيـز كـه         ميشناسند و به اغواي ديوان و شياطين گرفتار          مي ن ،همه هستم 

بينند و گاهي در     مي گاهي مرا در همه چيز       ،ستندپر ميآورند و مرا     ميقرباني دانش پيش    
  )129همان، ص (» . مختلفهاي صورت

 دقـوقي  ةاي نزديك به تجرب از عارفان مسيحي بود كه تجربه     )1624-1575(    بومه  
دانست كه مواهـب     مي حاضر   ء اشيا ة خدا را در هم    ، عرفاني هاي  او در پي تجربه   . داشت

: دهـد  مي خود را چنين شرح هاي او يكي از تجربه  . بخشد ميروحاني خود را به همگان      
و بـه سـبب او و   ،  بـا او ،   مخلوقـات را در او ةاين نور بود كه روح من ناگهـان هم ـ   در«

» .فهميدنـد  مـي  همـه خداونـد را       ،     او هـاي   ي در علفها و سبزه     حتّ ؛همراه با او ظاهر ديد    
  )284ص ،  1384،  فانينگ(

   
   گيرينتيجه

 صـورت تجربـه   ، كه مولوي در اين داستان:آيد مي مذكور چنين بر  از بررسي داستان  
 ـ             هاي  شده يا عيني آموزه     هـاي   ي عرفـاني تـصوف در خـصوص وحـدت وجـود و تجلّ

 مختلف و آنچه از معارف و علوم نظري آموخته با آنچـه             هاي  گوناگون الهي در صورت   
است، در قالب ديدار خود تجربه نموده و يا در تجارب عارفان ديگر خوانده و يا شنيده              

از ديگـر نمودهـاي عرفـاني ايـن داسـتان           . دقوقي با دريا و نور به تصوير كشيده اسـت         
 ميي الهي است، رويدادهاي اين داستان در عـال        تصوير حيرت عارف در مواجهه با تجلّ      

در . خواننـد    مي »هور قليا « يا   »ناكجا آباد « يا   »اقليم هشتم «شود كه عارفان آن را       ميواقع   
 هـاي   توان دريافـت كـه در آن ريـشه         ميمندي    دقوقي عناصر بسياري از اين بهره      استاند

 شگفت انگيـز    هاي  از جنبه . سنت فلسفي و عرفاني به صورت عملي گنجانده شده است         
در تحليل اين .  پنهان و آشكار آن با داستان موسي در قرآن استهاي اين داستان شباهت

  . ت استفاده شده استبينامتنيداستان از متون ديگر و به شيوه 
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  :ها يادداشت
اين اسامي نام .  جغرافيايي نيستهاي ابلقا و جابلسا در نقشهج،   مانند هور قلياي شهرهاي-1

 اقليم نهم يا    ،افق اين منطقه  .  است »ناكجا آباد « سهروردي   ةديگري است براي تعبيري كه به گفت      
ت كه از مختصات جغرافيـايي معمـول بيـرون          يعني در جايي اس   )فلك الافلاك   (سپهر سپهرها   

 ايـن   ، برهـان قـاطع آمـده      ةمطابق آنچه در حاشـي    ). 294ص  ،  1384،    ك هانري كربن  .ر (.است
ايـن كلمـه را     . به معناي تشعـشع بخـار گرفتـه شـده اسـت           » هبل قرينم « ظاهرا از عبري     ،كلمه

جابلقـا و جابلـسا را از    كه هور قليـا و  .  الاشراق آورده است  ةحكمنخستين  بار سهروردي در      
 ـ  . ك محمـد معـين    .ه ر ژبراي شرح اين  وا    (.  اقليم هشتم دانسته است    هاي  شهر  ةانتـشارات مجلّ

 گرچـه در مقـام      ؛يعني عـالم صـور    ،     عالم مثال است   مراد از آن اجمالاً   ). 1333دانشكده ادبيات   
گـاه در   ،    گـوييم  يم ـ سماوات آن عالم را هور قليا و ارض آن عالم را جابلقا و جابلـسا                 ،تفصيل

 ـ(. گوينـد  مـي  آن عالم را با جميع مراتب عالم هور قليا و گاه اقليم هشتم      كلّ ،كلام حكما   ةتنزي
  ) 2391، ص4، جنقل از حاشيه برهان قاطع،  ابراهيمي الاوليا؛
   در غزلي با مطلع -2  

 چه دانستم كه اين سودا مرا زيـن سـان كنـد مجنـون             
  

  
 مم را كنـد جيحـون      دو چـش   ،دلم را دوزخـي سـازد       

  

كنـد كـه در ميـان دريـايي هولنـاك            مـي  شهودي خود را تصوير      هاي  مولوي يكي از تجربه   
نهنگـي  ،  شود مياو نيز چون كشتي تكه پاره ،  كوبند ميموجها كشتي را درهم ،   شود ميدرافكنده  

ا بـه درون   نهنـگ ر  ،    هامون بر جاي مانده   ،    كشد ميآورد و تمامي آب دريارا دردم سر         ميسر بر   
  :گويد ميتا آنجا كه ... كشد ميخود 

 هـا آمـد نـه هـامون مانـد و نـه دريـا                چو اين تبـديل   
  

  
 چون چه گويم من دگر چون شد كه چون غرق است در بي             

  

  
  :خذ و مĤمنابع
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